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 مقدمه : 

تعریف علم فقه:

. فقه، «اَلفْقِْهُ هُوَ الْعِلمُْ بِالحَْكْامِ الشَّرعِيَّة الفرَْعِيَّة عنَْ اَدِلَّتِهَا التَّفصِْيلِيَّة» در تعريف )فقه( ـ به معناى ـ خاص گفته اند:

بع و( دليل تفصيلى آن است .عبارت از علم به احكام فرعى شريعت از روى )منا

عبارت)الحكام الشرّعيهّ(درتعريـف مزبور، احكام عقلى از قبيل فـلسفه و مـانند آن، كلمه )الفرعيهّ( اصول دين و مسائل 

 به كسر اعتقادى اسلام و جمله )عن ادلّتها التفّصيليةّ( علم غير مجتهد را از محدوده )فقه( خارج مى كند. از اين رو، )مقلّد

( را نمى توان )فقيه( ناميد، اگر چه به همه فتاواى مجتهد خود عالم باشد؛ زيرا علم او از روى دليل نيست ، بلكه از لم

روى تقليد است .

موضوع علم اصول

اهل منطق معتقدندكه هرعلمي بايدداراي موضوعي خاص باشدكه درآن علم ازعوارض ذاتيه آن موضوع گفتگو 

ه ازيكديگر به موضوعات آنها است وروي همين اصل مي بينيم كه دانشمندان منطق درآغاز شودوتمايزعلوم مختلف

 كتابشان ، اول موضوع مطلق علم رابيان مي كنند )بدون درنظرگرفتن علم خاص(

براي علم اصول هم موضوع خاصي راذكركرده  اهل اصول هم ازاهل منطق پيروي نموده ودرصددبرآمدندو قدما

ده نمو اندموضوع علم اصول ادله اربعه )كتاب،سنت،اجماع وعقل(عده اي هم استصحاب رابه ادله اربعه امراند:مشهورگفته 

رانيز ازموضوع علم اصول برشمرده اند،امامتاخرين مي گويند:علم اصول ،موضوع معيني  وبرخي ديگراستحسان وقياس اند

 رگيردازمسائل علم اصول است )مظفر(نداردبلكه هرمسئله اي كه بتوانددرطريق استنباط حكم شرعي قرا

 فائده علم اصول فقه

علم اصول فقه براي استنباط احكام شرعي تدوين گرديده وبنابراين فايده ،غرض وغايت آن فهميدن حكم روابط مردم 

 بايكديگربرطبق دستوراسلام است،وعلت قرارگرفتن اين درس دربرنامه اجباري دروس دانشكده حقوق آشنايي با طرق و

 .وسايل استنباط حقوق اسلامي براي دانشجوي حقوق امروز و قاضي، وكيل، مشاور حقوقي و يا حقوقدان فردا لزم است

بعضي از علماي علم اصول فقه براي  .تا بينش و بصيرتي بدست آورد كه براي درك و فهم مسائل حقوقي ضروري است

 ذكر مي كنند : "بيان فائده اين علم سه مطلب را مقدمتا

خون جريان:  مثل است ارادي غير و جبري برخي و غيره و نوشتن،خواندن مثل است اختياري بعضي انسانها افعال  -1

ب و ،قل تپش و بدن در
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،(واجب،حرام،مكروه،مستحب،مباح) يعني است شرعيه احكام از حكمي داراي دين در اختياري كارهاي تمام  -2

وده و احتياجي به استدلل ندارد ولي عمده احكام شرعي از اموري نظري ورعي معلوم بش احكام از كمي مقدار  -3

استدللي هستند كه بدون اقامه دليل بدست نمي آيند، و علم شريف اصول فقه تنها علمي است كه تدوين شده براي 

 .كمك جهت استدلل كردن بر احكام شرعيه 

رابطه فقه و حقوق

شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق  حقوق طرح مى مسائلى كه در جهان امروز تحت عنوان

علاوه در  هاى ديگر پراكنده است. به خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سياسى و ... در ابواب مختلف فقه با نام

از فقه در حقوق امروز  دانيم آنچه فقه مسائلى هست كه در حقوق امروز مطرح نيست، مانند مسائل عبادات. چنانكه مى

شود. اين است كه فقه  هاى مختلف تحصيل و تدريس مى هاى مختلف درآمده و در دانشكده مطرح است به صورت رشته

هاى گوناگون است. بالقوه مشتمل بر رشته

 تر است و در ميان فقه مذاهب مختلف اسلامى، فقه فقه مصطلح اسلامى از علم حقوق مصطلح جهانى، بسى گسترده

اى گرانبها و درياى عميقى از تحقيق و تفريع است  اماميهّ كه متّخذ از مذهب اهل بيت، عليهم السلام، است داراى ذخيره

همانندى بخشيده  العاده و بى توان يافت و اين به فقه شيعه غناى فوق كه نظير آن را در فقه مذاهب ديگر اسلامى نمى

است.

تقدم علم فقه بر حقوق

ي اصلى قوانين و مقررات مربوط به حقوق ايران است، خود تماما )با استثنائات قابل  يران كه سرچشمهقانون مدنى ا

تر از قانون  اغماض( مقتبس از فقه شيعه است و مواد آن بر اساس فقه اماميه تنظيم گرديده است. البته دامنة فقه گسترده

مدنى با فقه، رابطة كلّ و جزء است چرا كه در فقه مسائلى مدنى و حقوق اجتماعى است؛ و به تعبير ديگر، رابطة حقوق 

كند همانند نماز و روزه و ... در حالى كه قانون مدنى و حقوق، رابطة  مطرح است كه رابطة انسان با خدا را بررسى مى

دين علاوه بر مسائل نمايد، همچنان كه رابطه فقه با اصل دين رابطه كل و جزء است؛ زيرا در  افراد با يكديگر را تبيين مى

فقهى كه مربوط به رفتار و اعمال انسانهاست، مسائل عقيدتى و اخلاقى نيز كه در رابطه با فكر و انديشه و نفس انسان 

است نيز مطرح است.

خصوص در  البته ما منكر آن نيستيم كه در تدوين قانون مدنى، از قانون مدنى فرانسه و امثال آن هم استفاده شده و به

و تنظيم مواد قانون مدنى ايران، از قانون مدنى فرانسه تبعيت شده است، ولى مقنّنين سعى كافى داشتند مطالبى  يبتصو

كارگيرى  شود تا حد امكان با احكام اسلامى و فقه اماميه منطبق باشد، و حتّى در به كه از قانون مدنى فرانسه گرفته مى

عكس  بهكار گيرند و از لغات و اصطلاحات خارجى پرهيز نمايند.  مى را بهاصطلاحات مقيد بودند كه همان اصطلاحات اسلا

.شود خوبى مشاهده مى قانون مسئوليت مدنى، كه آثار تبعيت از قوانين غربى حتى در عبارات و اصطلاحاتشان هم به
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رعايت اصول مسلم  هاى فلسفى و علمى و قوانين بر اصول و قواعدى مبتنى است كه دانشمندان حقوق آنها را با دقت

اند. اختلافاتى كه بين قوانين كشورها ديده ميشود، ناشى از اصول و قواعد علمى است كه هر يك  اجتماعى اتخاذ نموده

پيروى نموده، زيرا چه بسا اصول و قواعدى كه كشورى در وضع قوانين خود رعايت ميكند و كشور ديگر آن را نميپذيرد.

هاى حقوقى مختلفى است كه  در قوانين كشورها ناشى از نظريات علمى و سرچشمهاختلاف اصول و قواعد حقوقى 

گيرد بر اصول  باشند، مثلا قوانين مدنى فرانسه چون سرچشمه خود را از حقوق رومى مي قوانين كشورها بر آنها استوار مي

قواعدى پيروى نموده كه فقه  و قواعدى استوار است كه در حقوق رومى پيروى شده، و قوانين مدنى ايران از اصول و

اند، چنانكه اثر فسخ در مورد خيارات  جعفرى )اماميه( از آن متابعت كرده است و فقهاء آن را در مؤلفات خود بيان نموده

باشد. فقهاى اماميه  نمايد و مانند بطلان مي خيار است و در حقوق فرانسه اثر قهقرائى مي در حقوق ايران از زمان اخذ به

باشند، قانون مدنى در هر مسأله قول مشهور را اختيار كرده است، مگر در  راى نظريات علمى و آراء مختلفى ميچون دا

شود. موارد بسيار نادرى كه از آن تجاوز نموده و در محل خود تذكر داده مي

تقدم جایگاه علم فقه نسبت به سایر علوم:

ارزشمندي، در جايگاه مقدم بر تمام علوم بشري است. ساير علوم با توجه به اهداف و اهميتي كه فقه دارد، از جهت 

كنند و ثانياً، حداكثر نيمي از سعادت بشر يعني رفاه و آسودگي  ها و منافع محدودي را تأمين مي بشري، اولً مصلحت

آورند و تأمين سعادت اخروي بشر از يد كفايت و تشخيص و تقنين آنها خارج است.  دنيوي را فراهم مي

 از اين جهت است كه بصيرت يافتن در دين همواره مورد تأكيد خاص معصومين ـ عليهم السّلام ـ بوده است: 

فرمايد: انَّ لكِلُِّ شَيءٍ دِعامة و دعامة هذا الدين، الفقه؛ هر چيزي پايه و  پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلمّ ـ مي

 ست.اساسي دارد، پايه و اساس اين دين، فقه ا

في الدين فانَِّ الفقهاءَ، وَرثَهَُ النبياء؛ اي فرزندم، به دنبال    فرمايد: يا بُنيّ... تفَقَّه امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ مي

بصيرت يافتن در دين باش، همانا فقها وارثان پيامبرانند.

ژه ها : اتعریف برخی و

يعني از دانستن يك چيزي چيز ديگري را بدانيم . به چير اول دال و به دللت :  دللت در لغت يعني راهنمايي .  دلالت

 از علم به دال علم به مدلول پيدا كنيم.پس دللت يعني  چيز دوم مدلول .

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 کدام تعریف برای دلالت، کامل و صحیح است؟

اي با معنايي خاص ارتباط دارد، به صورتي كه هر  ار است و هر واژهها و معاني، نوعي پيوند برقر الف( در هر زباني ميان واژه

كند. شنويم، معناي خاص آن به ذهن خطور مي گاه آن واژه را مي

 ب( ارتباط و پيوند ميان لفظ و معنا

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


جزوه اصول فقه

Page 4 

ها ج( جمع آوري الفاظ در كتب لغة و معني كردن آن  

 د( قرار دادن يك لفظ به عنوان ظرف معنا

گزینه الف می باشد .  گزینه صحیح  

دلالت سه قسم است :

یا عقلی  الف : دلالت ذاتی 

بعی طدلالت  -ب

دلالت وضعی  -ج

،   هميشه ما را به مدلول مي رساند . مثل دللت دود بر آتش در اين قسم از دللت دال الف : دلالت ذاتی  یا عقلی :

.  ه پس دود بر اتش دللت مي كند .  دللت جاي پا بر روند

ممكن است كه اين امر هم اتفاق  ، وليمعمول ما را به مدلول مي رساند در اين قسم از دللت دال  دلالت طبعی : -ب

شود؛ مانند  است كه در آن آثار خارجي بدني به حالت طبيعي يا نفساني رهنمون مي للتيددللت طبعي  يا  .  نيفتد

 خنده بر شادماني ودللت  خوني،  پريدگي رنگ بر كمدللت  ره بر تب، سرخي چهدللت  درد،  دللت سرفه بر سينه

 گريه بر اندوه دللت 

دللتي كه سبب آن قراردادي بين مردم باشد؛ مانند دللت چراغ قرمز بر لزوم :  یا قراردای یا جعلی  دلالت وضعی -ج

دال را قرار داده اند كه دللت كند بر مدلول . اگر اين به عبارت ديگر يك عده  . ، دللت لباس سياه بر ماتم اتومبيلتوقفّ 

.رد كعده دال را قرار نميدادند دال هر گز به مدلول دللت نمي 

نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 كداميك ار اقسام دللت  جعلي و اعتباري است : 

دلالت چراغ قرمز سر چهار  -ج دللت خميازه كشيدن بر خواب آلوده بودن شخص -ب دللت دود بر آتش  –الف  

ترس  ردللت تغيير چهره ب -د بر ایستراه 

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد .

تقسيم بندي اين دوره بر مبناي ذيل است : 

باب اول : الفاظ 

 استنباط احكامباب دوم ادله  

 و تعارض ادلهباب سوم اصول عمليه 

باب اول  شامل شش فصل است :

 الفاظوضع  :  فصل اول باب اول

 باب اول : اوامر    فصل دوم
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 نواهي  :باب اولفصل سوم 

 مفاهيم  : باب اولفصل چهارم 

 عام و خاص  خيلي مهم : باب اولفصل پنجم 

 مطلق و مقيد  : باب اول فصل ششم

دون اينكه ب ,وجود داشته انديعني موجودات  معانيفقط  دنيا پيدايش  بدودر   : لفاظ:  وضع ا فصل اول باب اول

جهت دسترسي به  انسانها  ,زندگي اجتماعي و تمدنهاي بشري ،.با پيدايش زبان لفظ خاصي بوده باشد  ,معاني انبهمراه 

بجز , در نزد بشر  فقدان گويش يكسانبدليل  اما نمودندوضع الفاظي را معاني اهداف و مقاصد مختلف خود در برابر اين 

 هاپارسي  « مكان مرتفع »  معنيبراي  به عنوان مثال .   شدوضع راي معاني يكسان ب متفاوتي الفاظ ,در مواردي نادر

لفظ  و تازي ها «  Berg»لفظ  ژرمنها «  Montagne»لفظ ها فرانسوي ,  « Mountain », لفظ  هاانگليسي  «كوه » لفظ

 .  ه اند نمودرا وضع  « جبل»

 لفظ,  هالفظ هندوانه , انگليسي  هاپارسي  «ازه هاي متفاوت اندبا با پوست ضخيم  مدور ميوه اي »يا براي معني 

« Watermelon  »  لفظ   ها, فرانسوي« melon d'eau » ، ها  لفظ ژرمن« Wassermelone  » ،  تازي ها

عي ، وضع قوانين ، همچنين با پيدايش گروههاي اجتما. نموده اند  وضع  را « Garpuz» ها لفظ و ترك را « بطيخ  »

 الفاظ متعدي براي معاني مختلف وضع شده است . پيدايش مذاهب و غيره 

گویند الفاظوضع  معانیدر مقابل  الفاظبطور کلی به قراردادن 

 چند اصطلاح :

به لفظ مي گويند موضوع .  : موضوع

ر مقابلش وضع شده است د واژه اي است كه لفظ يمعن .  گفته مي شود به معنا موضوع له:  موضوع له 

 است .كرده  وضعمعنا  فظ را در مقابلبه كسي كه ل:  واضع 

 : به عمل واضع وضع گفته مي شود .  یا معنای تصور شده برای لفظ  وضع 

  .لفظ بر معنا دللت مي كند ،پس از وضع

و دللت  لفظ بر معنا دللت مي كندپس   مي گويند . مدلول واژه معنا لفظ دال به واژه : پس از وضع لفظ  دال و مدلول

 ان از نوع وضعي است . 

 اقسام وضع لفظ : 

  وضع تعینی  -بوضع تعیینی  -الف  وضع لفظ دو قسم است 

اين معنا است كه واضع، لفظي خاص را براي افاده معنايي معين در به وضع تعييني  : یا تخصیصی الف : وضع تعیینی

كنند؛ و به بيان ديگر، وضع تعييني بر اثر جعل و  كند و ديگران هم از او پيروي مي زمان مشخص، تعيين و استعمال مي
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دهد و بقيه  را براي دللت بر عبادت مخصوص قرار مي "صلاة  "آيد؛ براي مثال، پيامبر )ص( كلمه  انشاي واضع پديد مي

  .برند مسلمانان بعدها آن را براي همان معنا به كار مي

 ونوزاد  ،علي در اينجا  به اين وضع تعييني مي گويند . علي  صدا مي زنند را   ,اونوزاد پس از تولد  يوالدين :  یک مثال

مي باشند .  عبترتيب لفظ ، معنا و واض .والدين

در اينجا وضع تعييني مي گويند .  وضع، به اين .   براي خياباني وضع نموده است لفظ حافظ راشهرداري :    مثال دو

. مي باشندمعنا و واضع  بترتيب لفظ ، ، و شهرداري حافط ، خيابان  الفاظ 

 براي ويرگولرا  واژه درنگ نما  . اين فرهنگستانوضع الفاظ براي واژه ها مي باشد علومفرهنگستان  وطيفه : مثال سه

گويند . ع بترتيب معنا، لفظ و واض ، درنگ نما و فرهنگستان علوم را در اينجا ويرگول  وضع نموده است .

نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 آن از و پذيرند مي  گاه شخص يا نهادي خاص در كاربرد يك واژه براي معنايي خاص اقدام مي كند و ديگران هم آن

.نامند مي.. … وضع را معنا و واژه ميان پيوند ايجاد و وضع نوع اين كنند مي پيروي

ني( تعييد ج( حقيقت ب( تعيني  الف( مجاز

پاسخ صحیح گزینه د می باشد . 

 ضمنیوضع تعیینی  -بصریح وضع تعیینی  -: الف وضع تعیینی بر دو قسم است 

 :  واضع صريحا  لفظ را در مقابل معنا بكار مي برد . تعیینی صریح عوض -الف 

اعلام مي كنند كه ما مثلا  ر انها : والدين نوزاد پس از تولد نوزاد ، اقوام و آشنايان را دعوت مي نمايند و در حضو  مثال 

اسم نوزاد را نهاديم علي . 

را نشان  لفظ وضع ان  با استعمالبلكه  واضع صريحا لفظ را وضع نمي كند در اين حالت  : وضح تعیینی ضمنی  -ب

 نامگذاري يك كودك بدون هيچ گونه تشريفات و دعوت از اقوام و آشنايان. مثلا  .مي دهد 

اثر كثرت  بر و واضح مشخصي ندارد وضع تعيني، مقابل وضع تعييني، وضعي است كه:   ا تخصصیی وضع تعینی -ب

در اين وضع، واضع معيني در كار نيست، بلكه ابتدا لفظ با قرينه در  .گيرد استعمال، و در گذر زمان و به تدريج شكل مي

زمان و بر اثر كثرت استعمال، بدون آن قرينه،  اما در گذر، شود  غير معناي موضوع له خود به صورت مجاز استعمال مي

مانند :  شود همان معناي دوم )معناي مجازي( از آن فهميده مي

استعمال ، در معناي  كثرت به سبب در گذر زمان و . اين واژهاست خط كش بوده  "قانون  " معناي اوليه: اول  مثال 

 .ديگري )مقررات و ضوابط( تعين پيدا كرده است

فرد ساده لوح بكار مي رود . معناي راياين لفظ بولي در بين مردم بنده خدا مي باشد ، عبدالله لغوي حقيقي معناي  :  وممثال د

اطلاق مي گردد  جوادلفظ  عرفاز  خارج چيزهاي ولي در بين مردم به  ، است جواد بخشندهحقيقي لغوي  معناي  :  مثال سوم
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در  ، معلوم و مشخص است ع وضع تعييني واضباشد . در انها مي  واضعدر  ینیتعیینی با تعوضع فرق اصلي نكته :  

مي باشد . لفظ واضع بلكه عرف واضع مشخص معلوم نيست  وضع تعيني  در صورتي كه

نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

وضع تعینی یا تخصصی آن است که: 

رار داده باشد.واضع، با كثرت استعمال، لفظي را در قبال معنايي ق -الف

عرف، در اثر كثرت استعمال، لفظي را در قبال معنايي ديگر تثبيت كرده باشد. -ب

عرف، لفظي را به كمك قرينه در معناي ديگر به كار ببرد. -ج

واضع، به وضع لفظي، در برابر معني معيني تصريح نمايد. -د

پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .  

استعمال لفظ 

. معنايي را از ان اراده كنيم لفظ آن  با بكارگيريبطوريكه عني بكار بردن لفظ در يك معنا .ي لفظ استعمال

استعمال لفظ براي معنا سه حالت دارد : 

استعمال غلط -ج  استعمال مجازی -استعمال حقیقی ب -الف

گويند .  حقيقي . به اين معناي اصلي معناييعني بكار بردن لفظ در معناي اصلياستعمال حقیقی :  -الف

. كلمه سرو را به معني درخت سرو بكار برد: وقتي شخصي  ثالم

مي گويند. حقيقت كه در معناي حقيقي بكار مي رود يلفظ به 

استعمال حقيقي گويند  را قيقيحبه بكار بردن لفظ در معناي 

 نكته : هر لفظي يك معناي حقيقي دارد . 

معنايي خارج از معناي اصلي ولي بين اين معنا و معناي اصلي مناسبت و  استعمال لفظ در استعمال مجازی : -ب 

 مقارنتي مي باشد

انسان بلند راينجا كلمه سرو را مجاز و  سرو به معني . دوقتي شخصي كلمه سرو را به معني انسان قد بلند بكار برد:  مثال

را معناي مجازي مي گويند . قامت 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ناميده. … له موضوع غير معناي در لفظ كاربرد و شده ناميده. …كاربرد لفظ در همان معنايي كه براي آن وضع شده 

 .شود مي

 تمجاز، حقيق -د حقيقت، مجاز -ج حقيقت، كذب -ب الف( مجاز، غلط

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

عني حقيقي نه در معناي مجازي بلكه در يك معني بي استعمال غلط يعني بكار بردن لفظ نه در ماستعمال غلط :  -ج

 .  بوده است  قورمه سبزيشخصي بگويد علي و بعد ادعا كند كه منظور من از علي . مثلا ربط 
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 شرایط استعمال مجازی : 

 انجام دهيم دو شرط لزم است  براي اينكه استعمال مجازي

 يا مناسبت  علاقه :  شرط اول

 .ه قرينه صارف :  شرط دوم

 است .  و ارتباط است  علاقه در لغت به معني رابطه:  یاداشت

 يعني بين معني اول و دوم ارتباط وجود داشته باشد . :  علاقه یا مناسبت:  اولشرط 

 .  ان را قبول داشته باشديعني ارتباط يا مناسبتي كه عرف  جواب :  ؟به چه معنا مي باشدبين معني اول و دوم ارتباط :  سوال

 همترين علاقه شباهت است . يعني بين معني اول و دوم شباهت وجود داشته باشد . م

 قبول داشته باشد . : ايا هر شباهتي علاقه است؟ خير . شباهتي علاقه است كه عرف ان را  سوال

ين تشبيهي در عرف هر گز چن چون بگويد ماهشخصي به توپ فوتبال  حال اگر. د نمي باشگرد هر دو توپ  وماه    :مثال

  استعمالي يك لفظ مسمي از نظر عرف نخواهد بود . بنابر اين چنين مصداق نداشته است، 

معاني در  برعكسوجود نداشته بلكه  مناسبتيدر تضاد بين معني اول و دوم هيجگونه  . دومین مورد علاقه تضاد است

 مقابل هم قرار دارند . مانند : 

 .  بگويند سفيد او به يك نفر خيلي سياه است  : یک  مثال

 .بگويند پاكيزه  به اويك نفر خيلي كثيف است :  دوممثال 

  ) مثال كتاب ( رعكس نهند نام زنگي كافوربمثال سوم  

 توضيح كتاب : 

هرگاه از كسي يا چيزي به غلط و عكس قضيه تعريف يا تشبيه كنند و خلاف آنچه گويند در ممدوح يا مورد نظر جمع 

 به»: مثلاً كنند، مي مقصود بيان ديگر امثله با و ديگر شكل به مردم عامه المثل بال استفاده مي كنند.باشد، از ضرب 

 له موضع غير در تشبيه و تعريف كه است اين مقصود حال كل علي. «عينعلي ميگويند كور به» و «زلفعلي ميگويند كچل

 .باشد رفته كار به

. قرينه به معناي نشانه مي باشد   مي باشد .قرينه صارفه  ستعمال مجازيدومين شرط ا :  استعمال مجازی شرط  دوم

 به معني منصرف كننده مي باشد . ) اسم فاعل (صارفه

اي كه كلام را از معناي حقيقي خود برگردانده و بر معناي  مقابل قرينه معيّنه بوده و عبارت است از قرينه : رینه صارفهق

 معناي بر اين دارد كه دللت كه است اي نشانه و علامت به بيان ديگر، قرينه صارفه آننمايد حقيقي  مجازي آن حمل مي

 و منظور معناي مجازي مي باشد .  نيست منظور حقيقي

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 كداميك دللت بر معني مجازي دارد : 
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تبادر  -عدم صحت صلب د -ج قرینه صارفه -باطراد   –الف 

زینه ب  می باشد .پاسخ صحیح گ

نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

قرینه صارفه چیست؟

 الف( آنچه معني مقصود را از لفظ، مشخص مي سازد. 

 ب( آنچه منظور گوينده را از ميان معاني متعدد لفظ، معلوم مي نمايد. 

ج( آنچه موجب انصراف ذهن از معنی حقیقی لفظ به معنی مجازی آن می شود. 
 جب انصراف ذهن شنونده به معني حقيقي لفظ مي گردد.د( آنچه مو

می باشد . جپاسخ صحیح گزینه 

نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

فرق قرینه صارفه و قرینه معینه در چیست؟-1

 الف( قرینه صارفه )قرینه معنای مجازی( قرینه معینه )قرینه بر یکی از معانی حقیقی(

 ز معاني حقيقي( قرينه معينه )قرينه معناي مجازي(ب( قرينه صارفه )قرينه بر يكي ا

 ج( قرينه صارفه )قرينه بر معناي حقيقي( قرينه معينه )قرينه بر معناي مجازي( 

 د( قرينه صارفه )قرينه بر معناي مجازي( قرينه معينه )قرينه بر معناي حقيقي(

پاسخ صحیح گزینه الف می باشد .

 "كند، مثل كلمه  ويند كه لفظ را از معناي حقيقي خود به معناي مجازي منصرف ميگ اين قرينه را از آن رو صارفه مي

كه بدون قرينه استعمال شده و بر حيوان درنده كه معناي حقيقي آن است، دللت  "رايت اسدا  "در جمله  "اسد 

كه  "مرد شجاع  "رت بر در اين صو "رأيت اسدا يرمي  "اي به آن ضميمه گردد و گفته شود:  كند، ولي اگر قرينه مي

.باشد قرينه صارفه آن مي "يرمي  "كند و  معناي مجازي آن است دللت مي

 حالت . -بلفظ  -الف  قرینه صارفه بر دو قسم است

.  گويند لفظيه يا قرينه صارفه اگر لفظ باشد به ان مقاليه  -الف  

.  گويند يا حاليه ميهمقاباشد به ان  ) اوضاع و احوال (  قرينه صارفه اگر حالت -ب

 مجازي به معناي انسان قد بلند .سرو دو معني دارد يكي معني حقيقي به معناي درخت و ديگر معناي :  مثال 

يك سرو ديدم كه داشت بسكتبال بازي مي كرد شخصي وارد مي شود و مي گويد  :  حالیه یا مثال برای قرینه مقالیه 

 . از سرو انسان قد بلند است اوه منظور ككه نشان مي دهد يك لفظ است كرد بسكتبال بازي مي. 

شخصي وارد  وجود ندارد . يدرخت سرودر يك موقعيت جغرافيايي فرض كنيم :  یا حالیه  مثال برای قرینه مقامیه

 ان حواليدر  چون مخاطبين مي دانند كه يك سرو ديدم . مي شود و به حاضرين مي گويد من الن در اين نزديكي 

  بوده است . انسان قد بلند  دريابند كه منظور متكلم از سرو انها مي توانند , بنابر اين  رخت سرو وجود ندارد د
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حقيقي را از ان تلقي كنيم. معناي بايد به ذهن خطور كند تواما حقيقي و مجازي ان س از شنيدن لفظي معانيپهر گاه :  قاعده

منصرف  معناي مجازي سوي به حقيقي ايمعن ازذهن مخاطب   كه را مي اورد يا قرينه ايگاهي متكلم نشانه خلاصه : 

 . گفته مي شود قرينه صارفه اصطلاحا نشانهبه اين  كندمي 

به  و اگر حالت باشد «مقاليه يا لفظيه» به ان قرينهاگر لفظ باشد  . قرينهلفظ و حالت :  بر دو قسم استصارفه  قرینه 

گويند . « میه یا حالیهمقا » ان قرينه

شروط مذكور بايد همزمان وجود داشته باشد . علاقه و قرينه صارفه كه . است دو شرط مستلزم  استعمال مجازي بكار گيري  

چند اصطلاح : 

مشترك، از اقسام الفاظ متعدد المعني بوده و عبارت است از لفظ واحدي  لفظلفظ مشترک یا مشترک لفظی :  -الف

 و طلا براي بار يك كه " عين "متعدد جداگانه وضع شده است، مانند: لفظ معاني حقيقي  اي معانيكه به طور جداگانه بر

 .است شده وضع …و چشمه چشم، نقره، براي جداگانه صورت به ديگر بارهاي

 شيرشير به معني  -شير به معني حيوان ب -الف در سه معني حفيقي كاربرد دارد: شير در زبان فارسي  :اول  مثال 

  .شير به معناي يك وسيله مانند شير اب  -نوشيدني ج

 ، بهار ، سرچشمه ، جهيدن  ظاهر شدندر معاني حقيقي متعدد مانند  در زبان انگليسي «  spring»لفظ :  مثال دوم :

.  بكار مي رود  و ... 

 بكار مي رود . ره چشمه ، طلا و نقچشم ، جاسوس ، لفظ عين در زبان عربي در معاني  حقيقي  : مثال سوم 

نشانه و  بايد متكلم ،  نابر اين،بلفظ را درك نمايد معناي چون مخاطب نمي تواند ، اراده كند متكلم لفظ مشترك را  اگر

. مشهور است ه نبه ان قرینه معینشانه اين  كهبكار گيرد  علامتي براي كمك به فهم مخاطب 

لفظ است قرينه صارفه مربوط به استعمال مجازي نكته :  

لفظ است  حقيقيقرينه معينه مربوط به استعمال نكته :  

 قرينه معينه اگر لفظ باشد به ان مقاليه يا لفظيه گويند . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 : قرینه معینه آن است که

. الف( مقصود متكلم را مشخص سازد

. ب( نشان دهد كدام يك از معاني لفظ مشترك مقصود بوده است

. ج( نشان دهد مقصود متلكم معني ديگري جز معني حقيقي لفظ بوده است

 . د( متكلم براي تعريف دللت كلام خود از آن استفاده مي كند

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد .
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نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

در چه مواردی از قرینه معینه استفاده می شود؟ 

در استعمالت مجازي الفاظ -الف

براي تعيين معني منظور از ميان معاني حقيقي و متعدد يك لفظ -ب

براي تأكيد در استفاده مخاطب از معني منظور در جمله -ج

براي انصراف ذهن مخاطب از معني وضعي كلمه و توجه آن به معني عرفي -د

پاسخ صحیح گزینه ب می باشد

گويند . مقامیه یا حالیه اگر حالت ) اوضاع و احوال (  باشد به ان قرینه معینه

 مثال برای قرینه معینه : 

منظور از كه  فهميده مي شوددر اينجا از لفظ خوردن   شخصي مي گويد شير خوردم ) :  مقالیه یا لفظیه : حالت اول

 (  قرينه معينه مي باشد اينجاكلمه خوردم در  است شير خوراكي  ،شير 

چون در صف شير  «  شير اومد»ناگهان يكي فرياد مي زند  ير ايستاده ايم در صف ش:  مقامیه یا حالیه  دوم : حالت

از راه رسيده است حامل شير متوجه مي شويم كه ماشين  از اوضاع و احوال.هستيم 

.لفظي است كه يك معني دارد ولي ان معني كلي است و مصاديق زيادي دارد مشترک معنوی : 

. نطق است ن كلي در مامشترك معنوي هم نكته :  

 شهر كلي است ولي تهران جزئي است . لفظ :  مثال

.  و عين شخصي  عين خارجي ,، انسان و بشر ، عين معين رارداد قعقد و  مانند  ي دارند .نيعني چند لفظ كه يك مع ترادف : 

 : ترادف بر عكس مشترك لفظي است .  نکته

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ا مشترک معنوی چیست؟فرق مشترک لفظی ب-8

مصادیق متعدد )مشترک معنوی( و با یک معنی کلیدارای الف( یک لفظ دارای چند معنی )مشترک لفظی( یک لفظ 

 ب( يك لفظ داراي چند معني )مشترك معنوي( يك لفظ يك معني كلي داراي مصاديق متعدد )مشترك لفظي(

 معناي حقيقي )مشترك معنوي( ج( استعمال لفظ در معناي حقيقي )مشترك لفظي( در غير

 د( يك لفظ چند معني )مشترك لفظي( چند لفظ يك معني )مشترك معنوي( 

 . پاسخ گزینه الف می باشد

جواب منفي اراده كرد ؟  از ان « حقيقي و يا حقيقي و مجازي» : ايا مي توان يك لفظ را بكار برد و چند تا معني سوال

همزمان بطور از هر لفظي بيشتر از يك معنا و لفظ اينه معنا است  جمع باشد زيرا نيه و يا مفرد ، تثلفظ  . خواه است

 مجازي باشد وياحقيقي  كه ان معانيفرقي نمي كند  ونمي توان اراده كرد 
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هر سه   دنمي توانهيچ متكلمي  لفظ با يكو   حقيقي داردسه معني در زبان فارسي  : لفظ شير برای معنی حقیقی مثال 

 همزمان اراده كند . رامعني آن 

اشياء  از شير هم شير خوراكي ، حيوان شير و هم شير، در اينجا او نمي تواند ادعا كند كه منظورش شير : حسن مي گويد  مثال 

 اب بوده است .  مثلا شير

 به موسوم معناي مجازي  درخت و ديگري بنام  يك معني حقيقي  : سرو دو معني دارد مثال برای حقیقی و مجازی

 وده است بجازي ان ما دعا كند كه منظورم هر دو معني حقيقي و  و,  بگويد سرو  حال اگر متكلمي  .انسان قد بلند

  ،كرداراده  همزمان مجازي و حقيقي رامعاني   مشترك نمي توان با يك لفظزيرا  ؛چنين ادعايي ناصحيح مي باشد 

معنا  لفظي يكوقتي از مفرد  ؛است  دجمع تكرار مفر يرا زباشد .يا جمع  وتثنيه  ،مفرد  لفظ همچنين فرقي نمي كند

 .  خواهد شد اراده شود از جمع هم همان معنا اراده 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ق.م. حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل  968ماده 

مالی متوفی، رابطه بین دیون و واجبات مالی در اصول چیست؟ است ... دیون و واجبات

 حقيقت و مجاز -د  ترادف -ج معنوي اشتراك -ب اشتراك لفظي -الف

 سخ صحیح گزینه ج می باشد پا

 اقسام حقیقت : 

 -ه  حقيقت متشرعه  -حقيقت شرعي د -جحقيقت عرفي  -ب حقيقت لغوي -الف بر پنج قسم می باشد :  حقیقت 

  ت قانونيحقيق

مثل سرو : معني لغوي  لغوي اش بكار رفته است . ) معناي اصلي (  لفظي كه در معناي حقيقي :  حقیقت لغوی  -الف 

 لفظي است كه در معناي مجازي بكار رفته است .  و آن مجاز لغوي است  ، ان نوعي درخت . در مقابل حقيقت لغوي

 قامت مي باشد .  بلندسرو : معناي مجازي لغوي آن انسان  مثال

گردد ولي به علت كثرت استعمال توسط عرف، پس  استعمال مي در معناي مجاز لغوي گاهي لفظي : حقیقت عرفی -ب

 .آيد ي حقيقت در مي از چندي از حالت مجاز خارج شده و به منزله

 ميباشد مقررات  لفظاين مجازي  معناي همچنيناست  حقيقت لغوي  كه مي باشدكلمه قانون به معني خط كش   مثال

 .به صورت حقيقت عرفي در آمده است  اين معناي مجاز در اثر كثرت استعمال ولي

 : داریمعرف  دو قسم 

  الف عرف عام 

  عرف خاص -ب 

:بنابر اين دو قسم حقيقت عرفي داريم 
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عام حقیقت عرف –الف 

   حقیقت عرف خاص -ب 

 براى معنايى خاص وضع شده است , و سپس عرف عـام حـقـيقت عرف عام : لفظى است كه در لغت –الف 

.آن را در معنايى ديگر به كار برده و اين كاربرد نزد آنان رواج يافته است  ) توده مردم ( 

تاختصاص داده اسبراي حيوان اما عرف آن را  ،به هر چيز جاندار اطلاق مي شود لغوي  جانوردر معناي لفظمثال : 

مثل »  لفظى است كه در لغت براى معنايى قرارداده شده است و سپس اهل عرف خاص:   یقت عرف خاصحق -ب

آن را در معنايى ديگر به كار برده اند و اين كاربرد آن اندازه نزد ايشان رواج يافته كه در عرف آنـهـا جـز اين معنا  «وكلا 

.از لفظ فهميده نمى شود

عقد لزم به معني حق فسخ  اين لفظفقها در ميان   وليمعني لغوي دارد به معني اختيار : خيار يك  خیار:   اول مثال

استعمال مي شود . 

: ذيل تغيير يافته است  ولي بين فقها به معناي: شفعه در لغت به معني جفت قراردادن است .  شفعه:  دوممثال 

  «كند تملك مي تواند سهم فروخته شده شريك خود را ي است كهشريك » 

  : يل تغيير يافته استذ  مفهوم اين لفظ به : در لغت به معناي ايستادن است ولي ببن فقها  وقف :  ال سوممث

حبس كردن چيزي است از طرف مالكش به وجهي از وجوه، به نحوي كه فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد،  »

قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاريت و از اين قبيل داده نشود. و صرف كردن آن مال در جهتي كه 

« واقف تعيين كرده است

:ضوعات دو قسم هستند مو 

موضوع عرفی  -الف   

موضوع شرعی -ب 

  موضوعاتي كه قبل از شرع بوده است: موضوع عرفی  -الف  

 قسمموضوع داریم دو  قسمچون دو .  كه شرع ان را اورده است موضوعه استیا مخترعه  :   موضوع شرعی -ب 

: خواهیم داشتحکم 

 امضائي ) تاييدي (حكم الف :  

حكم تاسيسي -ب

 يعني حكمي كه قبل از شرع وجود داشته است و شارع ان را تاييد كرده است . ) تاییدی ( :  الف : حکم امضائی 

احل الله البیع و حرم  ......» فرمود 572خداوند  هم در سوره شريفه بقره ايه : بيع قبل از شرع حلال بوده است . مثال

.  گوينداين را حكم تاييدي مي  «..... الربا
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  است . نموده وضعدا ان را عقبل از شرع نبوده و شرع ب ،حكمي است كه:  ) حکم جدید ( حکم تاسیسی -ب 

خداوند در   حرمت ان را اعلام نمود شارع اسلامبعدا بود حلال ) قبل بعثت پيغمبر( قبل از شرع  ربا  .: رباحرمت  :  مثال

. «..... احل الله البيع و حرم الربا ......» می فرماید 572سوره شریفه بقره ایه 

 است حکمش تاسیسیحتما  موضوع شرعیممكن است  حكمش تاييدي و يا تاسيسي باشد ولي  موضوع عرفی: نكته  

بعد از ظهور  ولي (لغوي حقيقي معناي ) مي رفته استيك معنا بكار  درقبل از شرع  است كه لفظي : حقیقت شرعی -ج 

 و بر اثر(  لغوي معناي مجاز) استعمال نموده استاين لفظ را در يك معناي ديگري سلام ) پيامبر ( شارع نخستين ا اسلام

ديگر . يا به و خود جايگزين ان شده است شده است  آنحقيقي  نايمع سبب زوالمجازي   ياين معنا ، كثرت استعمال

است وسپس در مـعنایى شرعى عبارت است از لفظى که در لغت براى معنایى قرارداد شده حقيقت شرعي 

 که میان آن و معناى لغوى مناسبتى وجود دارد به کار رفته است

را لفظ نماز . ولي شارع دعا بوده است يعني معني لغوي حقيقي ان الصلاه  قبل از شرع دعا بوده است معناي :  اول مثال

هم بر اكثر  لغوي كه اين معناي مجاز وده است.نم(    وضع تعييني ضمني)  وضع  لفظ الصلاه به عنوان مجاز لغوي براي

 .  كثرت استعمال به حقيقت شرعي تبديل شده است 

معني شرعي خاصي در نظر اين لفظ را براي  قبل از شرع قصد بوده است . ولي شارع حج : وازه حج : معناي  دوممثال 

ن معني، حادث و جديد بوده و اعراب قبل از فهمد كه اي اي را مي ي شرعيهنمكلف از لفظ حج مع بطوريكه گرفته است 

د. گرفتن اسلام، آن الفاظ را در اين معاني به كار نمي

پيدا كرده  انتقال شرعي معاني جديدبه با وضع تعييني و يا تعيني  از معاني لغوي خود الفاظ عبادي در زمان پيامبر توضیح : 

 ت . و در نتيجه اين وضع حقيقت شرعيه پديد امده اس اند .

اين دو عرف بر اساس زمان شرع تفسيم بندي شده است  . عرف متشرعه –عرف شرع ب  –دو قسم  عرف داریم الف  

"ص "عرف موجود در زمان پیامبر :  () شارع  عرف شرع – الف 

: مانندمنظور از عرف شرع، عرفي است كه در زمان شارع ـ در عصر نبوت پيامبر اكرم )ص( ـ وجود داشته است، 

 بر به عبادات خاص نماز تبديل شد .منماز به معناي دعا بود ولي در زمان پيغ

حج تبديل شد .خاص  و مناسكبه مراسم پيغمبر به معناي قصد بود و لي در زمان  حج

زكات شرعي خاص تبديل شد . به پيغمبر زكات به معني رشد و نمو بود ولي در زمان 

سازد  ع حقيقت شرعي را ميعرف شرنكته :  

خاص عرف رایج میان اهل شریعت : یعنی عرف فقها: عرف متشرعه   –ب 
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اند.  ، به معناي روش كرداري يا گفتاري رايج و مستمر كساني است كه شريعت معيني )اسلام( را پذيرفتهعرف متشرعه

اهل شرع هستند به كار  اين روش در جايي قابل استناد است كه اهل شرع پيوسته فعل يا لفظ معيني را از اين نظر كه

 .شود عرف متشرعه، به طور يقين عرف زمان امام باقر )ع( و امام صادق )ع( به بعد را شامل مي  .ببرند

: خلاصه

  . گويند  یعرف شرع امام باقر )ع( و امام صادق )ع(تا زمان  گرامي اسلام ) ص (برمپيغ عصرعرف به 

.  گويندمتشرعه  عرف است كه فقه از ان زمان شكل گرفتهو بعد از آن  ق )ع(زمان امام باقر )ع( و امام صاد عصرعرف به 

. كه به اين حقيقت متشرعه تغيير يافت  الفاظزمان امام حعفر صادق به بعد معاني برخي از  : از حقیقت متشرعه   -ج

 .كه نوعي مجاز لغوي است  مي گويند

) حقيقت متشرعه (ي فعلي تغيير يافت زمان فقها معناي شفعه عوض شد و به معنمثال : در  

عرف حقيقت شرعي عرف زمان پيامبر و حقيقت متشرعه نكته : فرق حقيقت شرعي با متشرعه در زمان ان مي باشد . 

عرف زمان امام جعفر صادق به بعد مي باشد . به عبارت ديگر الفاظي كه معاني انها در زمان پيامبر تغيير يافته است 

اطلاق مي گردد . لفاظي كه معاني انها بعد از زمان امام جعفر صادق تغيير يافته است حقيقت متشرعه حقيقت شرعي و ا

.خاص هستند  و از نوعحقيقت عرفي  نوعيحقيقت شرعي و متشرعه نکته : 

نوع . در اين قانون گذار  توسط  موجود معناي جديد براي لفط وضععبارتست از  حقيقت قانوني  : حقیقت قانونی -د

معني . است  لفظ قراربراي اين مدعا  بهترين مثال  گاهي معني جديدي براي لفظ وضع مي كند .  قانونگذارحقيقت 

به  ،ايين دادرسي مدني قانون  قانون گذار ان را درمي باشد ولي معني عرفي ان وعده  وثابت و محكم لغوي اين لغت 

ميم دادگاه وضع نموده است .معني تص

چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم ، ين دادرسي مدني : اي 222ماده 

 .و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود

شک در لفظ: 

:شك در لفظ بر دو قسم است  شك در لفظ

 متكلم .  ر مراددشك   -ب  ( يا   )شك در وضع علائم حقيقت و مجاز  شك در وضع لفظ -الف  

حقيقي و مجازي بكار رود و ما بخواهيم بدانيم كه در دو معني  داشته باشيم كه اگر لفظي: :  شک در وضع لفظ  -الف

هم در معناي سرو كه  لفظ  مثل .با شك در لفظ مواجه هستيم در اينصورت   حقيقي و كدام مجازي استمعني كدام 

كدام معني حقيقي و كدام معني مجازي است .  بدانيمخواهيم  مي، مي رودبلند قامت بكار انسان  و هم به معناي درخت

 طريق وجود دارد : براي اين كار چهار 

اطراد  -طریق چهارم -حمل  صحت یا سلب صحت عدم -ج تبادر -ب  یا اظهار نظر متخصصان تصریح واضع -الف 
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جويا مي شويم تا بدانيم كدام معني لفظ  لفظ عاضومعناي لفظ را مستقيما از  حالتدر اين :  عتصریح واض -طریق اول

 .است كدام مجازيو حقيقي 

بدون لفظ؛ خود از كه است اين مقصود اصطلاح در و است گرفتن سبقت معناي به لغت در  تبادر:   تبادر -دومطریق 

بنابراين . است حقيقت معنا ان در لفظ كه است نشاني واين كند خطور ذهن به زودتر معنايي اي، قرينه از گرفتن كمك

 عدم و حقيقت علامت تبادر،

 .است مجاز علامت تبادر،

وقتي شنونده اي لفظ يد را مي  . لا و چيرگي است ياست ، و معناي دوم دستدو معني دارد معناي اول  يدلفظ   :مثال

 . است حقيقت معنا خطور مي نمايد پس يد در اين دست به ذهن اوشنود در ابتدا معناي 

 تبادر علامت حقيقت است عدم تبادر  ) يا تبادر غير ( علامت مجاز است . ته  : نك

 .نكته : يك لفظ ممكن است يك معني حقيقي و چند معني مجازي داشته باشد 

، : معني حقيقي موش حيوان است . ولي اين لفظ  دو تا معني مجازي هم دارد اولي به معناي انسان ترسو و دومي  مثال

 انسان با نمك .    به معناي 

زيرا مي دانيم كه استعمال لفظ در  داردچند معني مجازي داشته باشد نياز به قرينه معينه  يك معني حقيقي و لفظي اگر

  معناي مجازي با كمك قرينه صورت مي گيرد .

  . د نچند معني مجازي دار مشترك و ديگري در الفاظي كه يك معني حقيقي و قرينه معينه دو كاربرد دارد يكي در لفظنكته  : 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 آورد ... اي، معناي حقيقي را بلافاصله به ذهن شنونده مي زماني كه لفظ بدون هيچ قرينه

د( اين حالت را قانون عرف  نامند. ج( اين حالت را تبادر مي نامند. ب( اين حالت را اطراد مي نامند. الف( اين حالت را وضع مي

نامند مي  

.پاسخ صحیح گزینه ج می باشد   

   (و عدم صحت سلب سلب  صحت و عدم صحت حمل ، حملصحت )  لفظ بر معنا حمل و سلب  -سومطریق 

 حمل يعني نسبت دادن چيزي به چيز ديگر . بار كردن چيزي بر چيز ديگر . 

 . علي عالم است . عالم بودن به علي حمل شده است .  مثال

 است و به معناي گرفتن چيزي از چيز ديگر است .  سلب برعكس حمل

 : علي پزشك نيست . پزشك بودن از علي سلب شده است .  مثال

يا مجاز بودن معنايي  تهاي حقيقت، صحت حمل است؛ به اين معنا كه هرگاه در حقيق كي از نشانهي  صحت حمل :

دهد كه استعمال اين لفظ در آن  ح نباشد( نشان مي، اگر حمل لفظ بر آن معنا صحيح باشد )و سلب آن صحيشودترديد 

 .معنا، حقيقي است
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است. علماي اصول براي تشخيص معناي مجازي، از نشانه هايي علایم مجاز عدم صحت حمل از :   عدم صحت حمل

ن آنها است؛ به اين بيان كه هنگام شك در حقيقي و مجازي بود ي از جمله "عدم صحت حمل  "گيرند كه  بهره مي

كنند؛ اگر حمل معنا بر لفظ صحيح باشد،  اي تشكيل داده و معنا را بر آن لفظ حمل مي استعمال يك لفظ در معنا، قضيه

دانند دانند، اما اگر حمل، صحيح نباشد، آن معنا را معناي مجازي آن لفظ مي آن معنا را معناي حقيقي مي

كه هر گاه لفظي در معنايي استعمال شود و سلب معنا از  است؛ به اين معنا علایم مجازاز  صحت سلب:    صحت سلب

. آن لفظ صحيح باشد، استعمال لفظ در آن معنا، مجازي است

نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 صحت سلب، از علائم حقیقت است یا مجاز؟ 

نی مجازی لفظ است ج( از علائم معالف( از علائم معني حقيقي وضعي است.  ب( از علائم معني عرفي لفظي است.  

 د( علامت هيچ يك از معناي حقيقي يا مجازي نيست.

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 ؟ ، علامت معنی .................. است.«صحت سلب»-

 د( عرفي )عرف عام(ج( تعيني )تخصصي(    ب( مجازی   الف( حقيقي     

 اشد . پاسخ صحیح گزینه ب می ب

از علايم حقيقت بوده و در جايي كه نتوان معنايي را از لفظي سلب نمود، محقق   عدم صحت سلب:  عدم صحت سلب

كند؛ به بيان ديگر، اگر لفظي در معنايي استعمال شده  گرديده و بر حقيقي بودن استعمال آن لفظ در آن معنا دللت مي

 .مذموم باشد، عدم صحت سلب در مورد آن صادق است باشد و سلب آن معنا از لفظ نزد عرف ناپسند و

معنی حقیقی از  تشخیصبرای صحت حمل و عدم صحت حمل ، صحت سلب  و عدم صحت سلب کاربرد 

 :  از یکدیگرمجازی لفظ 

 صحت حمل و عدم صحت حمل. -الف 

صحت از  خواهيم با استفاده مي .وديگري فاقد آن است بگويندوكيلپروانه وكالت  داراي يكي كهنفر به دو  فرض كنيم 

؟ شخص داراي  و كداميك مجاز حقيقت است يك از انها كداموكيل در باره كه لفظ  بدانيم حمل و عدم صحت حمل

استفاده مي كنيم و لفظ را بر  صحت حمل و عدم صحت حملاز سيستم  ؟ پروانه وكالت يا شخص فاقد پروانه وكالت

 مجازي در معناي و در غير اين صورتدرست بود لفظ در معناي حقيقي لفظ بر  معنا حمل معنا حمل مي كنيم اگر 

 استعمال شده است 

در معناي لفظ پس  صحيح نمي باشد او وكيل بر  چون حمل .وكيل ، ييموگبفاقد پروانه وكالت به شخص اگر  :  مثال 

. مجاز خود بكار رفته است 
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حمل وكيل بر او  صحيح مي باشد در اين مورد چون .  وكيل  گوييمبپروانه وكالت دارد  شخص داراي اگر به  :  مثال

. بعبارت ديگر به دليل اينكه حمل لفظ بر معنا صحيح مي باشد پس پس لفظ در معناي حقيقي خود بكار رفته است  

 لفظ در معناي حقيقي خود استعمال شده است . 

 حقيقت است  نشان معنا بر لفظ ت حملحنكته : ص

 مجاز است .  نشان معنا بر لفظ حمل صحتنكته : عدم 

 .صحت سلب و عدم صحت سلب - ب

مجاز  كاربردلفط در  در اين صورت صحيح باشد ان مفهوم و سلب كنيم  معنااز  را لفظاگر .  سلب بر عکس حمل است

كاربرد اه لفظ در انگ از ان تلقي شودنادرست   مفهوم معنااز  لفظكه پس از سلب و در صورتي  .استعمال شده است خود 

 بكار رفته است .  خود حقيقي

 اناز صحيح  مفهوم ،  معنااز  لفظچون با سلب  .هستي وكيل تو  بگويندشخص فاقد پروانه وكالت  هاگر ب:   مثال

 .در معناي مجاز استعمال شده است  پس لفظبرداشت مي شود 

ان نادرست مي  مفهوم، معنااز  لفظ سلببا چون . نيستيتو وكيل  بگويندبه شخص داراي پروانه وكالت دارد مثال :  اگر

 در معناي حقيقي بكار رفته است .  لفظ پس شود 

صحت سلب علامت مجاز است نكته :  

سلب علامت حقيقت است . عدم صحت نكته :  

 نمونه سوال ازمونهای گذشته . ¶

پدر و مادر و اولد و اولد : رند سه طبقه اند اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي ب» قانون مدني مي گويد:  268ماده 

:در اين بند نسبت به متوفي « اولد » كلمه « اولد 

 -د  .عدم صحت سلب دارد و مجاز است -ج صحت سلب دارد و مجاز است. -ب صحت سلب دارد و حقيقت است . -الف 

عدم صحت سلب دارد و حقیقت است.

د مي باشد .پاسخ صحيح گزينه 

:   اطراد -هارمچطریق 

 لفظ  ، شيوع استعماللفظ  كثرت استعماليعني بطورخلاصه اطراد  

خواهند بود . مجاز  معانيو  بقيه  ،حقيقت  .داردكه شيوع و كاربرد بيشتري ني عان م بيش ازيك معني داشته باشد گرلفظيا

اطلاق گردد و سپس مشاهده شود كه  اگر عنوان و لفظي، در موردي، به علت خصوصيتي كه در آن مورد هست، توضيح :

محقق شده و علامت حقيقت  «اطرّاد  »هر جا آن خصوصيت هست، اطلاق ياد شده مانعي ندارد و استعمال جايز است، 

.باشد بودن آن لفظ در آن معنا )مصداق داراي آن خصوصيت( مي
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دانيم چنين تعبيري  ر به عالم كرديم ولي نميما خصوصيتي را مثل علم در احمد يافتيم و از او تعبي:  فرض كنيم  مثال 

بريم  نسبت به او حقيقت است يا مجاز؟ براي كشف حقيقت همين كلمه را در كساني كه چنين خصوصيتي دارند بكار مي

.باشد حقيقت است فهميم كه كلمه عالم در كسي كه داراي علم مي اگر در همه به يك نحو بدون قرينه ديگري صادق بود مي

 ه : اطراد علامت حقيقت استنكت 

عدم اطراد علامت مجاز است . نكته : 

 ازمونهای گذشته  نمونه سوال ¶

اطراد -د  كاربرد بسيار -ج   صحت حمل و سلب -ب   تبادر -الف   در شناخت معنای حقیقی از مجازی کدام راه کاربرد ندارد؟

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 ه نمونه سوال ازمونهای گذشت ¶

به كار بردن كلمه تعهد در موردي كه مديون به اراده خود آن را عهده دار شده باشد از چه باب است؟الف( از باب عدم 

 اطراد -د    تبادر -ج   واضع تصريح باب از -ب صحت سلب 

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

 چیست؟ « اداطرّ»در باب استعمال الفاظ، مقصود از 

 به كثرت استعمال لفظي در معني مجازي، اطراد گفته مي شود.  -الف

 به كثرت استعمال لفظي در معني عرفي، اطراد آن لفط در آن معني مي باشد.  -ب

 به كثرت استعمال لفظ، در يك معني خاص، همراه با قرينه صارفه را اطراد گويند.  -ج

خاص، بدون استفاده از قرینه را اطراد گویند.  د( به کثرت استعمال لفظ، در یک معنی

 پاسخ صحیح گزینه د می باشد 

 :شک در لقظ مراد متکلم  - ب

 كندخود را برطرف  شكمخاطب  براي اينكهمتوجه نشود، منظور او را  شنوندهولي   باشدنموده متكلم لفظي را بيان اگر  

كه به . اصول لفظيه قواعدي است به انها اصول لفظيه گويند كه سراغ اصولي مي رود  متوجه شودو منظور متكلم را 

 متوجه مي شويم . از انها استفاده مي كنيم و مراد متكلم را هنگام شك در مراد متكلم 

 اين اصول شش گانه تشريح خواهد شد . ادامه در  .اصول لفظيه شش تا هست 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ل لفظیه کدام است.مهمترین دلیل حجیت اصو -65

كتاب -سنت د -بناء عقلاءج -باجماع  -الف
 پاسخ صحيح گزينه الف  مي باشد

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ها و مراد گوينده بايد به ............ رجوع كرد. هنگام ترديد در واژگان و معاني آن
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اصول معاني -د  اصول فقه -ج  اصول لفظي-ب   اصول عمليه -الف  

سخ صحيح گزينه ب مي باشد . پا  

اصالة الحقیقة: -1

، به  ) ما مي دانيم معناي حقيقي و مجازي لفظ را ( اگر شك كنيم متكلم معناي حقيقي را در نظر گرفته يا مجازي را

ه اصالة الحقيقة متوسل شده و مي گوييم: مراد متكلم معناي حقيقي است، مگر آنكه قرينه اي در كار باشد. اين توسل ب

ما امكان مي دهد كه اگر در مقام تكلم باشيم، به سامع حجت را تمام كرده بگوييم: مراد من معناي حقيقي بوده نه 

مجازي؛ كه اگر مجازي بود، حتما قرينه مي آوردم. همچنين اگر در مقام سامع باشيم بر متكلم حجت داريم كه بگوييم: 

 معناي حقيقي آن را اخذ كردم.آن چه شما فرمودي عاري از قرينه بود و لذا من 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته ¶

:اصاله الصحه در ابواب معاملات به اين معني است كه

.شداگر معامله اي عرفا واقع شود و ترديد باشد كه آيا داراي تمام شروط صحت بوده يا نه ، بايد قائل به صحت  -الف 

.ايقاعات ترديد شود، بايد آن شرط رعايت نشوداگر در شرطيت امري در صحت يكي از عقود و  -ب

.معاملات اعم از عقود و ايقاعات بر طبق اصاله الصحه بايد داراي تمام شرايط و فاقد همه موانع صحت باشد -ج

 .معاملات اصول صحيح انجام شود ودر صورت ترديد در صحت آن ، اصل صحت رعايت نشده است -د

 . پاسخ صحیح گزینه الف می باشد 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

اصاله ی الحقیقه اصلی است که به موجب آن ................................ -64

مقصود از استعمال لفظ، معني حقيقي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.  -الف

 گردد. معني حقيقي الفاظ از معاني مجازي آنها شناسايي مي -ب

 يقت، وظيفه شناخته شود.  با رعايت حق -ج

 عمل اشخاص، محمول بر حقيقت و درستي است.  - د

 پاسخ صحیح گزینه الف می باشد . 

اصالة العموم: -2

گفته  اگر متكلم لفظ عامي را بكار برد و شنونده شك كند كه متكلم عموم را از آن اخذ كرده يا خصوص را، در اين حال

در يك حكم حكومتي آورده شود: هر  مثلا: رت در عموم استعمال شده است.مي شود: اصل بر عموم است. پس آن عبا

كس محكوميت كمتر از يك سال دارد، آزاد است. اين عبارت عام است. حال شك شود آيا اين حكم شامل محكوماني كه 

اخذ به عموم داراي شاكي خصوصي هستند نيز مي شود يا نه؟ مي گوييم: چون حكم بدون قرينه آمده، مأمورين از آن 

 كرده و همه ي زندانياني كه محكوميتي كمتر از يك سال دارند را از حبس آزاد مي كنند.
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شده را شامل اصاله العموم يعني متكلم يك لفظي عامي را گفته و ما شك كرده ايم كه اين عام همه افراد به عبارت ديگر 

مي گوييم كه رجوع نموده و  اصالت عموم اين شك به قاعده  ؟ در پاسخ بهو بعضي از افراد را شامل نمي شود  يا نه است 

  منظور متكلم همه افراد بوده است . 

د  ني كه ايمان آورده اياي كسا است به  فرموده وندخدا»  : دأوفوا بالعقو یا أیها الذین آمنوا فقهي :  : مثالیک  مثال

. فقها شك مي كنند و مي گويند كه  عقود در اينجا شامل عقود زمان پيامبر است  « همه پيمانهاي خود پايدار باشيدبه 

دود و لفظ شك مر .  در اينجا مطابق اصل اصالت عموم مثلا شامل قانون بيمه نمي شود و شامل همه عقود نمي شود

 . ي گرددم را شامل عقود همه عقدها

قانونی :  دو : مثال مثال  

اينجا حقوق دانها در يك خيار و ان هم خيار  .شود ميمنتقل هر يك از خيارات، بعد از فوت، به وارث :  442ماده 

 . شك مردود و لفظ خيارات همه انواع ان را شامل مي گردد مجلس شك كرده اند .

. در مواد ذيل از قانون مدني ايران  اول لفظ بیاید نشان عام است نکته :  کلمات  همه ، هر ، هیج .نشانه  ... اگر 

 اين موضوع قابل مشاهده است :  

ي سكنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون  كليه :  2ماده 

گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه  ود حق همههر مالكي نسبت به مايملك خ:  03ماده .  استثنا كرده باشد

هيچ كس :  929ماده   . شود مي منتقل هر يك از خيارات، بعد از فوت، به وارث : 442ماده .   قانون استثنا كرده باشد

  تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند نمي

:الاطلاقة اصال -3

 ..مي باشدحالت و قيود  همه قيدي ندارد در نتيجه شامل  مطلق لفظي است كه

 .مثال : عالم مطلق است چون بعد از ان هيچ قيدي بكار نرفته است 

 .در اينجا عالم مطلق نيست . كرده است عالم پير به عالم پير اينجا كلمه پير عالم را مقيد مثال : 

دارد قرار قيد آن مقابل در است، رهايي معناي به لغت در و طلق زا اطلاق:  اصاله اطلاق

آيا كه اي گونه به نه؟ يا دارد هم قيدي آيا كه كند ترديد شنونده و رود كار به قيد بدون يعني مطلق، لفظي گاه هر

 ..است براطلاق اصل خير؟ يا كند استناد كلام اطلاق به تواند مي

بيع با شك شود  ، اگر «..... احل الله البیع و حرم الربا ......» مي فرمايد 572بقره ايه  خداوند در سوره شريفه :مثال 

چون آيه مطلق آورده شده است، پس اگر  فرمايندمي ؟ هم صحيح است ساير زبانها يا اگر به مد نظر است  صيغه عرب

 بيع به هر زباني جاري شود، جايز مي باشد.

  قانون مدنی : 339مثال : ماده 

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com
http://www.google.com.my/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fflag%3D1%26bk_no%3D49%26ID%3D372&ei=yXVBUMh3itOtB_LTgKgL&usg=AFQjCNGtxVo8eDgwfBvxG2enqAIzkD5aHA


جزوه اصول فقه

Page 22 

بسياري ار حقوقدانها اعتقاد دارند  .عبارت است از تمليك عين به عوض معلومقانون مدني   003ماده تعريف بيع طبق  

برخي  اما  شودمي  « كلي در معين ، كلي در الذمه عين معين ، ) » كه مبيع كه  اين تعريف مشمول همه انواع عقد بيع 

براي .  را شامل مي شودباشد عين معين  كه مبيغ فقط بيعاين تعريف   همخالف اين نظر مي باشند و معتقدند كحقو ق 

انواع بيع مي گوييم اين تعريف شامل همه  مفاد اين اصلمطابق رفع اين ابهام به اصل  اصاله اطلاق رجوع مي كنيم و 

 مي شود و هيچ قيدي را شامل نمي شود .

يا چند نفر وصي معين نمايد ...( در اين جا وصي بطور مطلق  قانون مدني اشعار دارد: )موصي مي تواند يك 324ماده 

 اين در باشد، كرده مقيد استعمال شده و در مورد آن مي توان اين احتمال را داد كه قانونگذار آن را به قيد عدالت 

 .ين نمودر وصي ضروري نيست و فاسق را نيز مي توان وصي تعيد عدالت: گوييم مي و گذاشته اطلاق بر را بنا صورت

:  تقدیراصل عدم  -4

شود يك جمله داريم كه ظاهرا بي معني مي باشد ولي اگر يك لفظ از خارج وارد جمله : گاهي اوقات تقدیرمفهوم 

 دير گويند . قبه اين عمل ت مفهوم جمله كامل مي شود

كه ما در آن  قريه ايى تحقيق بيشتر از برا ا فِيهاسْئلَِ القْرَْيةََ الَّتِي كُنَّ »  : مي فرمايد  22خداوتد در سوره يوسف ايه . 

سوال كن  قريهاز اهل كه در اگر به جمله مزبور اهل را اضافه كنيم مي شود . سوال كن قريه اياز   «    بوديم سؤال كن

دیر است .قدر این جمله در تكه لفط اهل 

يعني مادران  :اتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكمحرمت عليكم أمهاتكم وبن  : خداوند در سوره نساء می فرماید مثال

گرفتن  تقدیراين مي گويند در كه در اينجا منظور نكاح با مادران بر شما حرام شد .  شدشما بر شما حرام ................

احدطرفين منفسخ مي شودوهمچنين به سفه  }و جنون{ كليه عقودجائزه به موت :  قانون مدنی 464ماده مثال :  

دیر است . قدر این ماده جنون در ت . درمواردي كه رشدمعتبراست

است تقدير عدم بر بنا اصل، اين مطابق ندارد، وجود هم تقدير بر دليل و دارد وجود تقدير عدم احتمال كه زماني

باشد كه سني هر در و بوده خود ابوين مطيع بايد طفل" :است كرده اعلام قانون مدني 1177 ماده در قانونگذار:   مثال 

بايد تقدير عدم اصل به توجه با است؟ تقدير در "كودكي ازدوران" عبارت سني، هر از بعد آيا ."گذراد احترام آنها به بايد

 .بگذارد احترام خود ابوين به همواره و باشد مطيع بايد طفل بنابراين، نيست؛ تقديري چنين گفت

لضرر و »؛  «لضرر و ل ضرار»ن حديث به سه نحو خوانده شده است: يا. «  لا ضرر ولا ضرار» لاضرر حدیث مثال: 

لحكم ضرري و ل ». گرفته اندتقدير را در  « حكم»كلمه  ابعضي ه .  «لضرر و ل ضرار علي مؤمن»، «لضرار في السلام

تقدیر هيچ كلمه اي در  نظر سوم مي گويد اصلاگرفته اند تقدير را در  « جبران نشده  »بعضي ها كلمه   «حكم ضراري

 نيست  و انها مي گويند كه معني حديث اين است كه مردم بهم ضرر نزنيد . 
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نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

هر گاه در مورد مقدر بودن کلمه ای در کلام قانونگذار شک کنیم، کدام قاعده اصولی جاری است؟

 اصل عدم نقل -د     م تقديراصل عد -جاصاله العموم       -ب اصاله الطلاق  -الف

 سخ صحیح گزینه ج می باشد .پا

اگر لفظي داشته باشيم كه قبل از شرع يك معنايي داشته باشد حال شارع آن لفظ را بكار بردهاصل عدم نقل :  -6

اصل طبق اصل عدم نقل ؟نه.حال ما شك مي كنيك كه شارع اين لفظ را در همان معناي قبلي بكار برده است يا است 

 این است که لفظ در همان معنای قدیم بکار رفته است 

استعمال هم اين لفظ را در احكام  در بين مردم بكار مي رفته است . شارعقبل از شرع  لفظ امانت مثال : لفظ امانت :

،   ؟خير كه ايا شارع لفظ امانت را ايا در همان معناي سابق بكار گرفته و ياكند شك  مخاطب اگراست . حال  نموده

استعمال را در همان معناي  امانت  كه شرع نيز لفظ اين بدان معني مي باشد است و شك باطل  اصل عدم نقلمطابق 

 نموده است . 

اصل عدم اشتراک :  -6

لفظ  از آن به ،ديگري داده شود  معناي حقيقي احتمال وجود لحق معناي حقيقي چنانچه در مورد لفظي جز

. گردد منتفي مي،عدم اشتراك، آن معناي محتمل  اصل شود با اجراي تعبير مي مشترك

توضیحات اصل عدم اشتراک : 

نكته : وقتي لفظي در دو معني بكار رود دو حالت وجود دارد يك حالت اين است كه هر دو معني حقيقي است و حالت  

 معني ديگر حقيقي است . كه به اين لفظ حقيقت مجاز گويند . ديگر اين است كه يك معني مجازي و 

به كلمه بيع لفظ مشترك گويند ) هر ت هم به معني خريد و هم به معني فروش. در دو معنا بكار رفته اسلفظ بيع مثال : 

 دو معني حقيقي(

انسان قد بلند به اين  معناي مجازي به معناي كي معناي حقيقي به معناي درخت و ديگريي دارد به دو معني لفظ سرو 

 ) يك معنا حقيقي و ديگري مجازي ( مجازحقيقت  فظل

در اينجا مي رويم سراغ اصل  ، و ديگري مجازيدو معني دارد هر دو حقيقي و يا يكي حقيقي  اگر شك كنيم لفظي كه

 عدم اشتراك . و اصل عدم اشتراك به ما مي گويد كه يك معنا حقيقي و ديگري مجازي است . 

ما نمي دانيم هر  . حيوان و معني دومانسان ترسو  ، معني اول موش لفظ  يك لفظ داريم در دو معني بكار مي رود  مثل 

است هر دو معني حقيقي حالت منطقي تر كدام  بدانيم؟ ما مي خواهيم  است دو حقيقي و يا يكي حقيقي و يكي مجازي

 مجازي؟ ديگريو يا يكي حقيقي و 
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لفظ مي شود مشترك و چون هيج حقيقي ) لفظ موش دو معني دارد هر دو حقيقي است ( معنا اگر فرض كنيم هر دو 

نداريم به بن بست مي رسيم.قرينه اي 

: دو سوال در اين حالت مطرح مي شود: حقيقي و ديگري مجازي از معاني دوم: اگر فرض كنيم يكي

بايد  روش وجود دارد كهاينجا چهار  جهت پاسخ به اين سوال  ؟كدام مجازي است و حقيقي معنيكدام  :  اول سوال 

 .بايد امتحان گردد چهار طريق هر

سوال اين است كه منظور متكلم معناي حقيقي است يا ، حال مجازي  پس از تعيين معني حقيقي و :  سوال دوم

 مجازي؟ با استفاده از اصل اصاله الحقيقه مي گوييم منظور متكلم معني حقيقي بوده است . 

از قرينه مي باشد  براي اينكه بفهميم كدام معني مجازي مورد نظرنكته : اگر لفظي چند تا معناي مجازي داشته باشد 

 .  شودمعناي مجازي مورد نظر را استخراج  تااستفاده مي كنيم  معينه

 :اصاله الظهور  مقدمه 

 ولمؤ -مجمل د -ظاهر ج -نص ب –به چهار صورت مي باشد : الف لفظ بر معنا دللت 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ه گونه دللت دارند كه عبارتند از:الفاظ در دللتشان بر معاني و كشف از مراد گوينده س

 د( دللت اقتضاء، تنبيه، اشاره  ج( عقلي، لفظي، شرعي  ب( مطابقي، تضمني، التزامي  الف( نص، ظاهر، مجمل

 پاسخ صحیح الف  می باشد . 

 به عبارت ديگر معناي صريح لفظ را نص گويند لفظ صد در صد دللت بر معنا مي كند  در نصنص : –الف 

 نه سوال ازمونهای گذشته نمو ¶

 كدام گزينه دربارة دللت نص درست است؟

 تمامي موارد -د صراحت معنا به طور قطعی -ج احتمال ظن در معنا -ب  احتمال معاني گوناگون -الف

 پاسخ صحیح ج می باشد . 

و شكل  نقول و غير منقولقانون مدني :اموال دو قسم است منقول و غير منقول ) اموال دو قسم است م 11ماده  :  مثال

 : بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم .  003. ماده ( سوم ندارد 

يكي احتمال ضعيف و دو معني دارد ولي با دو احتمال . است كهيك لفظ . در ظاهر ظاهر يعني احتمال قوي  ظاهر: -ب

 احتمال قوي ظاهر مي گويند . آن  به .  احتمال قويديگري 

 سوال ازمونهای گذشته نمونه  ¶

  چه نام دارد ؟ يك معنا به ذهن سبقت مي گيرد , خطور اما مي باشدكلامي كه داراي چند معنا 

 موول  -مجمل د -ج ظاهر –نص ب  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد
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 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

ي را مجاناً به كس ديگري تمليك هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال»گويد:  مي يندم نوناق 297ماده 

آيد اين است كه تعريف ناظر به  در ميان احتمالت راجع به معناي اين عبارت، معنايي كه زودتر به ذهن مي« كند... مي

تمليك رايگان عين، دين و منفعت است و شامل انتقال رايگان حقوق )مثل حق انتفاع و ارتفاق و رهن و تحجير( كه 

شود. دللت ماده بر اين معنا مصداق كدام مورد است؟ باشد نمي از مالكيت مي تر اي ضعيف مرتبه

 متشابه -د  ماوّل -ج  ظاهر -ب نص  -الف

 پاسخ صحیح گزینه ب می باشد

برند هر يك از زوجين است كه در حين  از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث ميقانون مدني :  364: ماده  مثال

 ) طبق ظاهر ماده ) احتمال قوي ( افراد ديگري هم هستند كه ارث مي برند (.فوت ديگري زنده باشد

خود ه است كه مربوط ب معامله(  یا ظاهر ) احتمال قوی عدم نفوذاشتباه وقتي موجب  - قانون مدني  533ماده 

ال ضعيف اين است و احتماز شنيدن عدم نفوذ احتمال قوي اين است كه معامله غير نافذ است .  . موضوع معامله باشد

 كه عقد باطل است .

 مساوي مجمل يا مبهم كلمه يا كلامي است كه معناي آن معلوم نبوده بلكه مردد ميان دو ياچند احتمال :  مجمل -ج

 باشد وندانيم كه گوينده مقصودش كدام يك از معاني بوده است

نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

..........................مجمل كلامي است كه

 بسيار زيبا و فصيح باشد -الف 

بي معنا باشد  -ب

.معناي آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد وبدانيم گوينده كدام يك را خواسته است  -ج

.معني آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد و ندانيم گوينده كدام يك را خواسته است  -د

 .  پاسخ صحیخ گزینه د می باشد

 مونه سوال ازمونهای گذشته ن ¶

 مصداق« اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.»ق.م كه مقرر داشته:  772ماده 

 (مبينّ )به كسر ياء - 4   محكم - 0( به فتح ياء)مبينّ  - 5  مجمل -1 كدام مورد است؟

 .  می باشد 1پاسخ صحیخ گزینه 

 اي مجمل لفظ مشترك است . مثال :بهترين مثال بر
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اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده  - 531ماده 

 . عقدبوده باشددليل 

باشد اشتباه به صحت معامله خلل وارد ميكند .) دو  عمده دليل عقد بوده هر گاه شخصيتقانون مدني :  201طبق ماده 

(دارد يا عقد غير نافذ و يا عقد باطل است وجود احتمال 

مؤولي يك ظاهر دارد .يعني احتمال ضعيف ) مقابل ظاهر( هر ظاهري مؤول دارد و هر  : مؤول -د 

خود موضوع ه است كه مربوط ب معامله) احتمال قوی(  عدم نفوذاشتباه وقتي موجب  - قانون مدني  533ماده 

و احتمال ضعیف این است که احتمال قوي اين است كه معامله غير نافذ است . از شنيدن عدم نفوذ  . معامله باشد

) مؤول ( عقد باطل است .

 نص حجت ) معتبر (  است .چهار صورت از اين 

. برطرف شود  اجمالشمل حجت نيست مگر اينكه جم

تبر ( باشد . كه مؤول حجت ) معباشيم داشته ظاهر حجت است . مگر اينكه دليلي از بين ظاهر و مؤول اصل اين است كه 

اصل  احتمال قوي و احتمال ضعيف  يا بين و مؤول  قاعده دارد كه بين ظاهربه اين مي گوييم اصاله الظهور . مطابق اين 

در مواقعي كه قرينه اي بر حجت  يعني اين قاعده استثنا دارد است . يا معنبر حجتاحتمال قوي يا  اين است كه ظاهر 

را حجت بدانيم . ضعيف است بايد احتمال ضعيف بودن احتمال 

ره اصل اصاله الظهور : ادر ب تکمیلی اتتوضیح

 " است چنين ظاهراً" گويند مي وقتي. رود مي كار به باطن و خفاء برابر در و است آشكار و پيدايش معناي به ظهور

ظاهر كه آنچه خلاف) گوينده كه شود ايجاد ترديدي هر .است ظاهري معني همين مقصود كه هست معنا اين به

همان گوينده مقصود شود مي گفته الظهور اصاله به توجه با است، كرده قصد را ديگري چيز(  دهد مي نشان او كلام

ظاهر، .كند استنباط ظاهر خلاف كه رود نمي انتظاري كسي از عرف در . دهد مي نشان وي كلام ظاهر كه است

ذهن به زودتر يكي معنا، چند ميان از يعني دارد وجود خلاف احتمال هميشه ظاهر در .دارد قرار مجمل و نص بين

.است ظاهر معناي همان اين و رسد مي

و مختلف وجوه واقع در وگردند  مي باز اصل اين به اصول همه يعني، است؛ لفظيه اصول ساير از اعم الظهور اصاله

ظاهر كلام كه است علت اين به شود مي گذاشته حقيقت بر بنا مجاز، احتمال با اگر . هستند اصل اين مجموعه زير

و اطلاق در ظاهر كلام چون گذاريم مي عموم يا اطلاق بر را بنا تخصيص يا تقييد احتمال با اگر و است حقيقت در

است عموم

:بر می گردد به احتمال قوی  لفظیه شش اصول  تمام نکته :  

معناياو احتمال قوي اين است كه منظور  لفظ متكلم اي حقيقي و مجازيدر شك بين معن : اصاله الحقیقه -1

.لفظ بوده است حقيقي 

منظور متكلم معناي عام بوده است . احتمال قوي اين است كه در شك بين معناي عام و خاص لفظ متكلم  : العموم اصاله -2
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. ي اين است كه منظور متكلم معناي مطلق بوده استاحتمال قومتكلم  و مقيدكلام مطلق  در شك بين :  اصاله الاطلاق-3

. وقتي يك جمله اي مي شنويم احتمال قوي اين است كه معني ان كامل است :  دیرقاصاله عدم الت -4.

احتمال قوي اين است كه معني ان عوض نشده است .  ايراد مي فرمايدوقتي لفظي را شارع   قل :ناصل عدم  -5

نيستدر دو معني بكار مي رود احتمال قوي اين است كه هر دو معني حقيقي  كهوقتي لفظي داريم  :  اصل عدم اشتراک -6

د .نكته : مبناي  تمامي اصول ششگانه اصل ظهور مي باش

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

بازگشت اصول لفظیه به ....................... است.-7

اصالت عدم -د الت الطلاق اص -جاصالت ظهور   -ب اصالت صحت -الف

 پاسخ صحيح گزينه ب مي باشد . 

وضيح : اصل ظهور از چنان گستردگي برخوردار است كه به نظر بسياري از اصوليين ساير اصول لفظيه نيز تحت الشعاع ت 

ا اين اصل همين اصل قرار مي گيرند و مبدأ همه ي اصول لفظيه، اصالة الظهور است و حجيت آن ها تا زماني است كه ب

 هماهنگ باشند.

مشتق  و اعم  ،صحیح

.. مثل نماز صحيح يعني تام الجراء و شرايط  صحيح الف : صحيح :

به معني اين است كه يكي از اجزايش وجود ندارد مثل نمازي كه حمد ان و  داردباطل قرار  يادر مفابل صحيح فاسد 

خوانده نشده است .

صلات، زكات، صوم و حج و ل اختلاف كرده اند كه اسامي عبادات مانند لفظ دانشمندان اصو صحیح و اعم :  -ب

، نكاح و غيره ،ايا فقط براي معناي صحيح اين معاملات و عبادات وضع همچنين اسامي معاملات مانند لفظ  بيع ، اجاره 

 ؟شده اند و يا اعم از صحيح و فاسد 

شامل معناي غير صحيح ان هم مي باشد ؟ صحيح كاربرد دارد و يا  فقط براي معناي و معاملات  سوال : ايا لفظ عبادات

:دو دسته اند  ءخ علمادر پاس

 كه الفاظ عبادات و معاملات فقط براي معناي صحيح وضع شده است . ) صحيحيون ( اعتقاد دارنداول  دسته 

به  كه وضع شده است معناي فاسد يو هم براكه الفاظ عبادات و معاملات هم براي معناي صحيح  باوردارنددسته  دوم 

ويند . گگروه اعمي اين 

صحیحی هستند . ءنکته : مشهور علما

و فايده ان چه مي باشد؟ حث صحيح و اعم كجا مطرح مي شود ؟ سوال : ب

 محل نزاع : صحیح و اعم  -الف  

.  كاربرد پيدا مي كند يح و اعم صح موضوعشود ماهيتي ترديد در يك  امري جزء بودن ياهر گاه در شرط بودن  قاعده :
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 اختلاف است كه سوره در نماز لزم است يا خير؟ ء در مورد نماز بين علما

 لزم است و عده اي ديگر اعتقاد دارند كهدر هنگام نماز سوره قرائت  اعتقاد دارندعلماء يك عده از : : نماز  در عبادات 

    و یا نخواندن سوره است . در خواندن اختلاف. لزم نمي باشد  آنخواندن 

انعقاد در هنگام « بيعت اشتريت » صيغه بيان كه آياوجود دارد  اختلافعلماء هم بين  در مورد بيع :  در معاملات : بیع 

دسته است و  لزم   اعتفد دارند كه گفتن صيغه مذكوراز علماء  عدهيك دراين مورد  هم  .  ؟نهلزم است يا  آنعقد بيع 

صيغه در بيع مانند سوره در نماز است منتها  محل نزاع (  گفتن صيغه لزم نيست. ) از انها اعتقاد دارند كه  اي ديگر

 صيغه شرط و سوره جزة مي باشد . 

؟پاسخ با بيان دو مثال بيان مي شود: ممكن است پرسيده شود بحث صحيح و اعم جه فايده اي دارد  فایده نزاع :   -ب 

وضع  باطل ) بدون سوره ، بدون ضيغه( براي نماز و بيع و بيع صحيح و همنماز و بيع هم براي نماز  لفظاعمي مي گويد

.  اعتقاد دارند كه اين الفاظ قسم صحيح انها را در بر دارد صحيحيون  شده است ولي 

يع با همه شرايط صحيحيون بجز صيغه بيع از نظر اعمي : بنكته :  

نماز با همه شرايط صحيحيون بجز سوره  نماز از نظر اعمي :نكته :  

و اعمي ها را در باره نماز و بيع :  يوننظر صحيحي بررسي مي كنيمحال 

 صحیحیون :    اول :   

لفظ صلاه را براي نماز صحيح و تام  واضع صحيحي ها مي گوينداعتقاد دارند .  احتياط به اصلصحيحي ها :   نماز -الف

 است . هوضع كرد .اجزاء و الشرايط

بعبارت .  مي خوانندرا هم  (بعت اشتریت)ان را به زبان عربي  بيع صيغه عقد صحيحي ها  در هنگام انعقاد :  بیع  -ب

 .ديگر انها بيع بدون صيغه را صحيح نمي دانند 

  : ها دوم : اعمی

 وضع كرده صحيح و فاسد صلاه لفظ صلاه را براي واضعكه  اعتقاد دارندهستند و اهل ريسك ها اعمي  :  نمازِ  -الف 

 است. 

 بجاي مي آورد .  صيغهگفتن و عقد بيع را بدون  ی ندارداعتقاد  صيغهبه گفتن  اعمي    در بيع  بیع :  -ب

 اعمي جزء يا شرط مشكوك بجاي نمي آورد .شرط مشكوك بجاي مي آورد و  يا: صحيحي جزء  بطور خلاصه

 مشتق :

جود دارد كه بدون روشن كردن معناي موضوع له آنها در استنباط دقيق حكم ناتوان گاهي در يك دليل شرعي الفاظي و

خواهيم بود يكي از اين الفاط مشتق است . مشتق كلمه اي است كه دللت بر ذاتي مي كند كه آن ذات داراي وصفي 

 است مانند ضارب كه دللت بر ذاتي كه داراي مبدا ضرب است

 و اصولیون: تعریف مشتق در اصطلاح نحویون
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هر لفظي كه از لفظ ديگر گرفته شده و مشتمل بر حروف اصلي آن با همان چينش باشند، بدان مشتق  مشتق نحوی :

 نحوي مي گويند؛ مثل احمد، محمد، محمود، حامد، حميد كه از حمد گرفته شده اند.

وصف، ذات منتفي نمي شود. مثل: آن  از بين رفتنوصف خارج از ذاتي كه بر ذات حمل مي شود و با  مشتق اصولی :

 كتابت در انسان، رقيّت در زيد،  جلوس در مريم.

 نسبت ميان مشتق نحوي و اصولي از ميان نسب اربعه:

ميان آنها عموم و خصوص من وجه بر قرار است. مثلا مصدر نه مشتق نحوي است و نه مشتق اصولي. زوج ، رق ، اخ ، اب 

نيست. مصادر مزيد ، فعل ماضي ، مضارع و امر مشتق نحوي است ولي مشتق  ، مشتق اصولي است ولي مشتق نحوي

مشتق اصولي داراي دو ركن اساسي است :  :اصولي نيست.

متصف به مبدا ء است . مانند حمل ضارب بر علي ف ( و وصمبه اين اعتبار كه ذات )  »حمل ان بر ذات صحيح باشد  -الف

.ست زيد متصف به ضرب ابه اين اعتبار كه   

از فرض بحث  . چرا كه اگر چنين شرطي نداشته باشيمبا از بين رفتن مبدا ) وصف ( ذات باقي مانده و از بين نرود -ب

 خارج مي شويم 

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

تعريف كداميك از مباحث اصول مي باشد ؟ عبارت زير   

كند  ذات به مبدا دللت دللت مياسمي است كه بر اتصاف و تلبس   

مجاز  -د  مشتق –ج تبادر  -جامد ب–الف   

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

اقسام انتساب وصف به موصوف

انتساب وصف به موصوفي كه الن متصف به آن صفت است. -1

و هم  اكنون به او قاضي مي گويند ..  است قاضياكنون   هم علي مثال : 

خواهد شدمتصف نكه در آينده به آن اعتبار ايه انتساب وصف به موصوف ب -5

. قاضيولي الن به او مي گويند  شدخواهد  قاضياو سال اينده  است قضاوت گذراندن دوره كاراموزي برايعلي در حال :  مثال

ولي هم اكنون متصف به ان نمي باشد .  .ه استاينكه درگذشته متصف به آن بود به اعتبارانتساب وصف به موصوف  -0

 .ولي همچنان به او مي گويند قاضي بازنشته است علي قبلا قاضي بوده است ولي هم اكنون  :مثال

برخي  . در اوّلي بدون شك حقيقيت و در دومّي مجاز است اما در سومي اختلاف است  قاضي استعمال مشتق يعني 

 كه كلمه قاضي در اينجا مجاز است بر اين باورتد  است اما گروهي ديگر حقيقت بهدارند كلمه قاضي در اينجا  اعتقاد 
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آمده است: وضوء يا غسل با ماء مسخن « نهی رسول الله عن الوضوء بالماء المسخن بالشمس»در روايتي  :مثال

خورشيد گرم شده است، اما در حال حاضر  نور بابالشمس مكروه است. حال آبي جهت وضوء يا غسل در اختيار ماست كه 

اگر قائل به مجازيت استعمال مشتق در  كليف چيست؟! آيا وضوء با اين آب كراهت دارد يا نه؟، در اينجا تمي باشد خنك 

ذاتي كه وصف از آن زائل شده است باشيم وضوء گرفتن با آن آبي كه بوسيله خورشيد گرم شده بودو حالسرد است 

  مكروه نخواهدبود واگر قائل به حقيقت باشيم مكروه خواهد بود

زمونهای گذشته نمونه سوال ا ¶

ها محل اختلاف اصوليون است؟ يك از زمان گانه, كدام هاي سه ها در زمان در مشتقات يعني استعمال آن

د( در زمانهاي حال و گذشته ج( در زمان آينده ب( در زمان حال الف( در زمان گذشته

گزينه صحيح الف مي باشد .

اوامر  باب اول :   فصل دوم

طلب و  دوم آنشي يا چيز و معني دو تا معني دارد  معني اول . كلمه امر . الفاظ، اوامر استدومين بحث از مباحث 

است. خواستن   

مراد از . لزم به ذكر است كه جمعش مي شود امور  ي و چيز مي باشد كه به معناي ش امر به معني اول:  معنای اول 

لكه مراد افعال و صفات است و جزء اين دو بر چيزي ديگر آن تعريف به اعم باشد ب مصداقشيء ، هرچيز مطلق نيست تا 

دللت نمي كند. البته افعال و صفاتي كه به معناي اسم مصدري باشندمراد نيست ، بلكه مراد خود فعل و خود صفت 

 .  موجود در خارج است

راجع بحث ما اين فصل  كه درجمعش مي شود اوامر  كه به معناي طلب و خواستن است مامر به معني دو:   معنای دوم

 خواهد بود . به اين معنا بحث 

عبارات و ها واژه -خبري د هاي جمله -صيغه امر ج –الف لفظ امر :  شیوه های امر کردن 

 الف : لفظ امر 

سيله منظور از طلب، اظهار اراده و رغبت با گفتار يا نوشتار يا اشاره يا مانند اين اموري است كه اظهار اراده و رغبت به و

آنها صحيح مي باشد. مجرد اراده يا رغبت طلب محسوب نمي شود، بلكه آن طلبي امر حساب مي شود كه بوسيله چيزي 

 .  اظهار شود

.است "ر .م .ا" امر، ماده يا لفظ از مقصود

عجيب كار و چيز غرض، فعل، شأن، حادثه، طلب،  :جمله از است شده ذكر متفاوتي معاني امر ماده براي

است علف و طلب ميان لفظي مشترك امر معتقدند اي عده است؟ حقيقت فوق معاني همه در امر آيا

 است طلب در حقيقت امر كه است اين مشهور اما است شيء و طلب بين لفظي مشترك امر گويند مي ديگري گروه

 .در واژه شناسی سه نوع طلب وجود دارد
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.شود مي گفته استدعا بدان كه عالی از دانی فرد طلب -الف   

هم كه بدان التماس گفته مي شود. از مساوی فرد دو طلب -ب  

بندگانش  ازيا مثل طلب خدا  مرئوس ازرئيس  بمانند طل .شود مي گفته امر آن به كه دانی از عالی فرد طلب -ج 

.مانند اقيموا الصلوه   

. در ماده ي امر به معناي طلب، سومي مورد نظر ماست

؟یا با استحباب هم سازگاری دارد ر به معنی طلب دلالت بر وجوب آیا لفظ امسوال :   

:لي به شرح زير مطرح شده استادر زمينه ظهور لفظ امر در وجوب، استحباب و يا معاني ديگر اقو

.دارد «وجوب»ظهور در  «طلب»امر به معناي   -الف 

.رساند استحباب را مي «طلب»امر به معناي  -ب

.است «استحباب»و  «وجوب»بين  امر مشترك لفظي  -ج

.باشد، وضع شده است «مطلق طلب»امر براي قدر مشترك بين وجوب و استحباب كه  -د

) مستحب لفظ امر هنگاميكه قرينه اي بر استحبابو  داردحقیقت در وجوب ماده امر اين است كه علما نظر مشهور 

. ر آن ظهور داردبه همراه نداشته باشد، بر وجوب دللت كرده و د دانستن (  

:امر صیغه -ب

.دارد خاصي شكل امر آن، ادبيات دستور با مطابق زباني هر در .است امر شكل و هيأت امر، صيغه از مقصود

مفاد مورد در .انگيزه و تمنّا ترجّي، انذار، تعجيز، (برانگيختن)بعث اباحه، تهديد، :جمله از دارد متعددي معاني امر صيغه

:شود مي اشاره آنها به خلاصه طور به ذيل در كه است نظر اختلاف امر صيغه

.است استحباب و وجوب در حقيقت امر – ١

.است وجوب در حقيقت امر – ٢

.است استحباب در حقيقت امر – ٣

.است استحباب و وجوب بين مشترك قدر در حقيقت امر – ٤

.است وضعي نه و عقلي دللت موجب هب وجوب در امر ظهور .دارد وجوب در ظهور امر معتقدند برخي -٥

صیغه امر حقیقت در وجوب داردنظر مشهورعلما اين است كه   

 :خبری های جمله -ج

مقدمه 

به معني خبر دادن از چيزي است . واژه اخبار با کسر الف ) یا جمله خبری (

 متكلم يا راست مي گويد يا دروغ .  مطابق تعريف ، جمله خبري ، جمله است كه احتمال صدق و كذب از ان مي رود  يعني 

حسن مي گويد ديروز رفتم دانشگاه. در اين جمله حسن كه متكلم است يا راست مي گويد يا دروغ يعني يا او به  مثال :

دانشگاه رفته است يا نرفته است .
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صدق و كذب در ان وجود  ( .  به معناي خلق و يا بوجود اوردن چيزي مي باشد و احتمال واژه انشاء ) یا جمله انشایی

ندارد . 

امر و نهي مانند  برو و نرو  .  از اين جمله ها نمي توان معناي صدق و كذب را برداشت نمود . :  مثال

گوييد من ديروز ماشين خود را فروختم .  در اينجا فروختن به بشما  و چه خبر ؟ بپرسنداز شما  فرض كنيد : مثال 

ت . اما اگر به شما بگويند ايا ماشينت را مي فروشي ؟ و شما بگوييد فروختم . ماهيت اين معناي اخباري بكار رفته اس

 جمله انشايي مي باشد . 

پس جملات دو قسم مي باشند خبري و انشايي . جملات انشايي امر هستند . 

ماده عقل، حكم به ذيريماگربي .رسانند مي را طلب و هستند دستور و انشاء حكم در گاهي خبري هاي جملهنکته مهم :  

استحباب نه و وجوب بر دللت عقل حكم به دارد طلب بر دللت كه نيز خبري جمله دارد، وجوب در ورظه امر صيغه و

مي خبر خارج در كاري  تحقق از خبري جمله زيرا، است؛ انشايي جمله از شديدتر وجوب بر خبري جمله دللت .دارد

.هستند بند پاي خود شرطهاي به مومن افراد :شروطهمعند المؤمنون :مثال براي .دهد

..شود مي يافت امر از نوع اين موضوعه حقوق در

:عبارات و ها واژه -د

.شود مي بيان است مكلف ضرورتاً، الزاماً، حتماً، بايد، :چون هايي واژه با امر موضوعه حقوق در

عناي انشايي بكار رفته است .در حقوق مدني  امر هم به معناي اخباري و هم به م : نکته

 امر دلالت بر وجوب نمی کند . مواقعبعضی نكته :  

بر چيست؟دللت يا توهم وجود حظر  ( منع كردن) ظهورامرپس ازيك حظرسوال:   

امري پس از حظري انشاء شود يا آنكه توهم منع يا حظري باشد سپس امري در همان زمينه وارد اگر  به عبارت ديگر 

نند: آنجا كه پزشك بيمار را از نوشيدن آب منع كند، سپس به او بگويد: آب بنوش يا آنكه پزشك پس از آنكه گردد، ما

اختلاف دارند،  در اين موارد با هم  بيمار توهم داشت كه نوشيدن آب بر او ممنوع است، به او بگويد: آب بنوش. اصولي ها 

 كه اختلافشان در موارد زير است:

دارد؟ وجوب بر ظهور حظر بر ) عقب (قیبع امر آيا -الف   

دارد؟ اباحه بر ظهور حظر بر عقيب امر آيا -ب  

دارد؟ منع برداشتن يعني ترخيص، بر ظهور حظر بر عقيب امر آيا -ج  

قيب بر حظر ما بايد به حكم ما قبل از حظر رجوع كنيم و به همان عمل نماييم؟ع امر در آيا -د  

صحيحترين قول، قول سوم است. كه امر عقيب بر حظر ، دللت بر ترخيص مي .  د دارددر اين زمينه اقوال زيادي وجو

 نمايد. يعني فقط برداشتن منع

 دليل اين نظر:
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 دانيعقل مي گويد امري را به داني بنمايد  اگر عاليهمانطوريكه گفتيم امر به حكم عقل بر وجوب دللت دارد . چون 

وجود ندارد تا عقل حكم به وجوب نمايد. بنابراين فقط بر  امرامر عقيب حظر اصلا . ولي در انجام دهدان امر را  بايد

دللت دارد (  يعني فقط برداشتن منع)ترخيص  

 :تراخی و فور بر امر دلالت

داد؟ انجام توان می هم مهلت و تراخی با یا شود انجام فوراً باید وی دستور آمر، امر صدور از پس آیا

:است شده طرحم مختلفي هاي نظريه

.دارد فور بر دللت امر صيغه - ١

.دارد تراخي بر دللت امر صيغه - ٢

.است شده وضع تراخي و فور براي لفظي مشترك نحو به امر صيغه - ٣

و خارجي قرائن به مستند دو اين از يك هر استفاده ولي تراخي؛ براي نه و است شده وضع فور براي نه امر صيغه - ٤

.است موجود فور بر دليل و قرينه عام طور به امرها تمام در گويند مي اصوليون از برخي.است لاوضاع و احوا

:تکرار و مرّه بر امر دلالت

است؟ کافی آن بار یک انجام یا شود تکرار باید همواره تکلیف آیا قانونگذار، دستور صدور از پس

:اند كرده مطرح نظر چند اصوليون مورد اين در

.دارد تكرار بر دللت امر صيغه - ١

 .دارد تكرار عدم بر دللت امر صيغه - ٢

اين كه است ذكر به لزم .دارد طلب بر دللت فقط امر صيغه آن؛ عدم نه و دارد تكرار بر دللت نه امر صيغه - ٣

 .است تكرار عدم يا تكرار قرينه فاقد جمله كه شود مي مطرح جايي در بحث

 گذشته  نمونه سوال ازمونهای  ¶

دلالت امری که بعد از منع از عملی، صادر شود بر چیست؟

.بر مجاز بودن با قرينه بر آن-د بر مجاز بودن انجام آن عمل -ج بر استحباب انجام آن عمل -ب  بر وجوب انجام آن عمل -الف

 پاسخ صحیح گزینه ج می باشد . 

 (مقام انشاء در  دلالت بر وجوب می کنند.) نکته : بعضی از جملات خبری

 نمونه سوال ازمونهای گذشته  ¶

مصداق كدام يك از « شود... تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي»قانون تجارت كه مقرر داشته:  225ماده 

 موارد ذيل است؟

  2و  1هاي  گزينه -4 امر به صيغه -3 امر - 2 خبر در مقام انشاء - 1

 باشد می  4پاسخ صحیح گزینه 

و اقسام آن : حکم شرعی 
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